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 معطوف به  ش یو آرا بیترک  ندیالبلاغه در فرآ عبارات نهج یقیموس

 واژگان و تأثیر آن بر معنابخشی 

   **ششتمد  یحمراء علو /*ان ی خالق   ن ی البنام
 26/05/1403تاریخ پذیرش:    1402/ 20/04تاریخ دریافت: 

 :دهی چک
های اخیر مورد توجه ویژه محققان قرار گرفته موسرریقای قرآن هایی که در سرردهیکی از رویکرد

ی زیبا شررناختیب از جمله  هاهبعد از قرآن از اوج فصرراحت و بلاغت و جلو  البلاغهنهجاسررتر 

 ؤموسرریقی م
ب
در   البلاغهنهجر در معنا برخوردار اسررتر این مقاله به بررسرری موسرریقی عبارات ث

فرآینرد ترکیرب و آرایش معطوف بره کلمرات و ترأثیر آن بر معنرابخشررری پرداختره اسرررتر مراد از 

رد  آورهیعنی آهنر  و آوایی اسرررت کره    البلاغرهنهجموسررریقی در این مقرالره موسررریقرای بیرونی  

ی  هاتو مصرو هاتواژگان و برخاسرته از غلبه حرف یا حروفی خا، با صرامهمنشرینی زیبای 

باشررردر این مقاله که از تحقیقات  ی ادبی و بدیعی میهاهخا،ب همراه با ضرررمیمه شررردن آرای

ای و نیز روش پردازش  آوری مطالبب اسرررتقرایی و کتابخانهبنیادی اسرررتب روش و منهج جمع

هرای این تحقیق حکرایرت از آن دارد کره موسررریقرای  یرافترهترین  براشررردر مهمهرا تحلیلی میداده

  ب هرای معنرایی متفراوتی از جملرها تحریرح و تحری دارای ترأثیرات و ددلرت  البلاغرهنهجعبرارات  

ر و عبرت آمیزیب شردت اسرتقبال مردمیب سرنگینی در گلو ماندن بیان حق با 
ب
ایجاد فضرای تأث

وجود شررایسررتگیب تداعی هراس و رعب مسررتمرب نرمی دعوت و موعظهب آشررکاری و وضرروحب  

 ر باشدتقویت حب نفرتب شدت اضطراب و ناراحتی موجود در جامعه و دوری و جدایی می

 :واژگان یدکل 
 آهن ب تداعی معناب معنابخشیب نظمالبلاغهنهج موسیقی عبارات
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 مقدمه 

نییف در زباان عفبی و و مهمتفین میفاث نثفی بی  البلاغاه ساااتن امیفالمؤمنین علینهج
باشاد. نه تنها روزگار از کهنه کفدن این کتاب ناتوان بوده، حتی  یوق کلام بشافی و دون کلام الهی می

های  البلاغه پز از قفآن ساافشااار از انوا  تکنیکایزوده اسااژ. نهجهای نورهور بف ارز  آن اندیشااه
متنو  بلاغی و زیبا شاناختی اساژ، از این میان، موسایقی به عنوان بفتفین جلوه زیبا شاناختی و ابزار  

ف ویژه  مؤث  انتقاال مراانی مورد نیف، جاایگااه  و  بااز  در جلاب توجاه متااطاب  از دیف  اگفچاه  ای دارد. 
را  متتلفی در این کتاب پفداخته اند؛ اما از نیف بلاغژ جدید و خصوصاً مباح   پژوهشگفان به مطال

موسااایقاایی کمتف مورد توجاه قفار گفیتاه اساااژ. این پژوه  باه طور خااص باه موسااایقاای عباارا   
آورد البلاغه رهاساژ. از آنجا که موسایقی عبارا  نهجبتشای پفداخته شادهالبلاغه و تاثیف آن بف مرنانهج

باشااد،  ها میهای خاص آنها و مصااو ی زیبای واژگان، و بفخاسااته از آوا و صااو  صااامژهمنشااین
البلاغه که اساااژ. محور اول موسااایقای عبارا  نهجاین اسااااس بح  حول دو محور طفح شااادهبف

بتشای. محور دوم باشاد و تأثیف آن بف مرناها و حفکا  عبارا  میبفخاساته از تفکیب و آرای  مصاو 
ها و حفوف عبارا  در پفتو صافا  و متارجشاان و تأثیف  فخاساته از تفکیب و آرای  صاامژموسایقای ب

 در این پژوه  غالبا از تفجمه محمد دشتی استفاده شده اسژ. بتشی. ناگفته نماندآن بف مرنا

 چهار چوب نظری 

 مفهوم شناسی موسیقی 
ای از اصااوا  و  اینکه موساایقی مجموعه اسااژ. از جمله   تراریف مترددی بفای موساایقی ارائه شااده 

بفد و زمانی  ها لذ  می هایی اسژ که در روان انسان تحفیکاتی را ایجاد کفده که گاهی شتص از آن آهنا 
(. ابن خلدون موساایقی را آهنا دادن به  21شااود)عبداللهی، بی تا: با آهنگی به غم و ایساافدگی دچار می 

 (.  311:  1388داند)ابن خلدون،  های مرلوم و منیم می سبژ اشرار موزون، از راه تقطیع آواها به ن 

 موسیقی زبان عربی 
زبان عفبی هم ون موساایقی، دارای الفاظ بساایاری اسااژ که آواها و صااداهای آن از مرانی  

و موسااایقاایی در بااب    یدر بحا  از دلالاژ صاااوت  یجنابن  (15:  1378کنناد.)غفیاب،  حکاایاژ می
رژ پفداخته و یحادث شااده در طب  ی« به رابطه لف،، حتی با صااداهای»امساااس الالفاظ اشااباه المران
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 ه را قبول دارد.یا ن نیف یز ایصاااال  ن  ی( صااابح2/152:  1374داناد.)ابن جنی،یم  ین رابطاه را ذاتیا
    (186صبحی صال ، بیتا:  )

ها در تفکیب  بت  آنالهام  یهالفاظ عفبی و دلالژبفخاسته از ا  یقیو موس یی، آوایارز  صوت
به خود اختصاص   یرا در نقد ادب  یاژهیگاه وی، امفوزه جایاحساس  یهااز ارز   یکیعبارا ، به عنوان  

، نیم آهنا، علم الاصوا   یالنغم الصوتجفس الالفاظ،  قا ،یهم ون، ا  یداده اسژ و با اصطلاحات
 (.28:  1386شود)مشکین یام،  یاد میو تناسق لف، با مرنا  

 البلاغهموسیقی نهج
در قفآن توانساااژ   یآهناا و موسااایقاای لف، با مرنان نیمیا هماانگونه که تنااساااب شاااگفاژ م

ها  ز را با انساانیاسافار آم  یدار سااخته و مؤانساژ و مناسابتیانی را پدیپا  یب  ی، اعجاز و ماندگار یجاودانگ
توان شاهد این تناسب شگفژ موسیقای عبارا  و مرنای مستفاد  البلاغه نیز میشاکل بتشد؛ در نهج

 .از آن بود
از  تجلیا  زیبا شاااناختی آن اساااژ، کاشاااف از روحیا ،    ایهالبلاغه که جلوموسااایقای نهج

صاای را در یفآیند تفکیب جملا  بفگزیده  باشااد که آوا و موساایقی خاعواطف و اهداف آیفیننده اثف می
  اساژ؛ زیفا »بف همگان روشان اساژ که صاو ، جلوگاه احسااساا  درونی اساژ و این انفرال، طبیرتاً 

(. به عبارتی دیگف، »عواطف و احسااساا  درونی  169:  1997شاود«)رایری،  سابب تنو  آوا و صاو  می
اص بفای ایجاد موسیقی و تأثیف گذاری هف چه خالق اثف، باع  شده که او بتواند از اصوا  و الفاری خ

های یک متن نهایتاً به بف این اسااس واژه (4:  2003بیشاتف متن خود بف خواننده بهفه گیفد.«)صاال ،  
 (.31:  1378ها وجود دارد ارتباط مستقیم با مرنا دارند)زرین کوب،  دلیل وزن و آهنگی که در آن

البلاغه را به زیباتفین شاکل بف مرنا منطبق سااخته اساژ تا موسایقی درونی نهج   امیفالمؤمنین  
  ییمرنا  –   یی اسااژ که تحژ عنوان مرادله آوا   ی ز ی ن همان چ ی به بهتفین شااکل بف متاطب تأثیف بگذارد. ا 

  یفهای با متغ   یی و آوا   یی ك، هجا ی یونت   ی فها ی گفدد، که متغ ی مطفح م   ی تك( در زبان شااناساا ی )یونوساامان 
منیور از   شاااود. ی اد م ی   ی باطن   ی ق ی همساساااژ که از آن تحژ عنوان موسااا   همفاه و   یی ك و مرنا ی سااامانت 

خالق اثف اساژ که در   ی ، همان انرکاس احسااساا  و عواطف درون ی باطنی یا نیم آهنا درون   ی ق ی موسا 
ابد  ی  ی م  ی ها تجل  ان آن ی ق کلما ، حفوف و سابك ب ی که در قالب انتتاب دق   ی مؤثف اساژ؛ نیم   ی نیم زبان 
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بااشااااد، وادار   ی اثف و مرناا   ی کاه باا یضااااا   ی انتتااب حفوف و کلماات و خاالق اثف را باه    آن همااهناا 
 اسژ.  ی اسژ که بفخاسته از وزن عفوو   ی فون ی ب   ی ق ی (. در مقابل آن موس 168:   1999د)کتانه،  ی ما ن می 

 البلاغهموسیقی عبارات نهج
حفف یا حفویی  رد همنشاینی زیبای کلما  و بفخاساته از غلبه آو رهالبلاغه،  موسایقی عبارا  نهج

باشاد. این های ادبی و بدیری میهای خاص، همفاه با وامیمه شادن آرایهها و مصاو خاص با صاامژ
موساایقا و آوای بفخاسااته از حفکا ، متارج و صاافا  حفوف در همنشااینی واژگان متتلف، دارای 

عباارا   کاارکفد زیباا شااانااختی اساااژ کاه در طی این کاارکفد هنفمناداناه، موسااایقی اعجااز آمیزی در  
های والای و مفاهیمی حکیمانه، مقاصاد و هدف  البلاغه متجلی شاده که کاملا با موواو ، مرانینهج

بااشاااد.  گف مرناا و مفهوم مورد اراده حضاااف  میو تاداعی همااهنگی دارد  ینمؤمنالمورد نیف امیف
آن نیز در اوج البلاغه بلکه موساایقای عبارا  و جملا   این اساااس نه تنها موساایقای واژگان نهجبف

 های الهام بت  خاصی را دارا اسژ.زیبایی و ایسونگفی، دلالژ
بفخی مرتقدند نثف یاقد موسیقی اسژ؛ حال آنکه »آن ه در نثف نیسژ، موسیقی بیفونی اسژ که 

آیاد. موسااایقی درونی کاه زاییاده ساااجع و جنااس، آهناا الفااظ، انوا   بف اثف وزن و قااییاه باه وجود می
شااود«)شاامساایا،  هاسااژ در نثف مشاااهده میها و در آمیتتگی با صااامژقی مصااو تکفارها و موساای

از این رو  1374:153 همساااااز و همااهناا باا انادیشااااه و هادف و حاالا     علی  امیفالمؤمنین(. 
ساازد که علاوه بف پایایی  متتلف ساتن، کلامشاان را با آوا و موسایقی و نیمبهنا خاصای همفاه می

   باشد.گف مضمون و مرنای مورد اراده می، تداعینیم و توازن در ساختار کلام

 پیشینه
بتشای و رابطه لف، و مرنا از قفون اولیه مورد توجه بوده اساژ؛ ولی  موسایقی و تاثیف آن در مرنا

عبیده  نه با این عنوان و در کتاب مساااتقلی. از نتساااتین ساااده تاریخ اسااالام متکلمانی هم ون ابو
قتیباه  مجااز القفآن، یفا  یحیی بن ابو زکفیاا دیلمی در کتااب مراانی القفآن، ابنالمثنی در کتااب  بنمرمف

الله در کتاب تاویل مشااکل القفآن، اشاااراتی به موساایقی الفاظ قفآن و نیم و وزن و اثف محمد عبدابو
 اند.ها داشتهشگفی  در ژریای دل
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در مرانی القفآن و... و در سده  ، واصل بن عطادر البیان و التبین توان از جاح،در سده سوم می
چهارم از قاوای عبد الجبار باقلانی در متشاابه القفآن و تنزیه القفآن عن المطاعن، باقلانی اشارفی در 

ابو الففوق الغویاه و دیوان المراانی،  الاعجااز، طبفی در تفسااایف طبفی،  هلال عساااگفی ادیاب در 
در قفن پنجم از ابن ساانان خفاجی در سااف  ... و.رواای در تلتیص البیان عن مجازا  القفآن وسااید

چنان  الفصااااحه و عبدالقاهف گفگانی در دلائل الاعجاز و اسااافار البلاغه نام بفد. این سااایف تکاملی هم
ها تا ادامه داشااژ از زمتشاافی در تفساایف کشاااف و قاواای عیاض در نیم البفهان تا ابن اثیف  و از آن

 .النیایف و الفیهزرکشی در البفهان و سیوطی در الاشباه و 
–هاای اخیف  اگف چاه از قفن هفتم باه براد این روناد رو باه ایول و انحطااط گاذاشاااژ. لیکن در قفن

توجه به مبااح  لف، و مرناا و تاثیف موسااایقی و صاااو  بف مرناا بیشاااتف شاااد.    -هجفی  14و   13قفن 
ساید محمود  عالمانی هم ون ساید جمال، عبده، رایری، ساید قطب، دکتف یفید، بکفی، شایخ امین،  

طاالقاانی، مقصاااود یفاساااژ خواه، احماد متتاار عمف، محماد حساااین علی الاصاااغف، محماد حسااان  
در  . آهناا و موسااایقاا در مرناا پفداختناد... باه رابطاه لف، و مرناا و تااثیف  نیم.الحمصااای، ناذیف حمادان و

صاال ، الصاو    ییقه اللغة از صابح  ی، دراساا  ییاثنای بفخی کتب عفبی از جمله: خصاائص ابن جن
ز، قاموس القفآن از یم انیه از ابفاهیف، الاصاوا  اللغویالصاغ  ین علیالقفآن از محمد حسا   یی یاللغو 

باه موسااایقی و تااثیف آن در مرناا    یالقفآن از عباده الفاجح  یه ییا احماد متتاار عمف و الیااهفه الجماال
 اسژ.  اشاراتی شده

البلاغه آثار مترددی نوشااته شااده اسااژ؛ هم ون  موساایقی نهج های اخیف در رابطه بادر دهه
الله به رقم و مرصاااومه البلاغه از نرمژمقاله بفرسااای و تحلیل موسااایقی مرنوی متناقض نما در نهج

البلاغه از مجید  نهج  186تا    182ی  هاهنامه بفرساای موساایقی داخلی و مرنوی خطبشاابسااتفی؛ پایان
غه از زهفا نو  آبادی، که با اساتفاده ازصانایع بدیری چون جناس،  البلابیگلفی و کتاب موسایقی نهج

در رابطاه باا ایقاا     .انادالبلاغاه  پفداختاه..باه تبیین موسااایقی نهج.ساااجع، تکفار و مفاعاا  نییف و
البلاغه در دو آهنا صاااوتی در نهجالبلاغه نیز مقالا  مترددی هم ون وااافبآهنا نهجووااافب

از   هالبلاغاله نصاایفی و مقاله الإیقا  یی خطب نهجاووس« از روحخطبه »شااقشااقیه« و »آیفین  ط
با اسالوبی    نصافالله شااملی و جمال طالبی قفه قشالاقی نوشاته شاده اساژ؛ تا نشاان دهند امام علی

ا در مندی از زیبایی بیان به کار گفیتهاساتوار، وافب آهنا را بفای تقویژ کیفیژ تربیف و بهفه اساژ، ام 
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بتشااای، پژوه  البلاغاه در یفآیناد تفکیاب کلماا  و تاأثیف آن بف مرنااقاای عباارا  نهجرابطاه باا موسااای
مساتقلی به نگار  در نیامده اساژ. این جساتار در ادامه مقاله دیگفی از نویساندگاه با عنوان "موسایقی  

در یفآیناد تفکیاب و آرای  مرطوف باه حفوف و تاأثیف آن بف مرناابتشااای" نوشاااتاه    البلاغاهنهجواژگاان  
البلاغه در اسااژ و به طور خاص در صاادد پاسااخ به این سااوال اسااژ که موساایقای عبارا  نهجشااده

البلاغه در بتشاای داردی باشااد تا تاثیف موساایقایی عبارا  نهجیفآیند تفکیب واژگان، چه تاثیفی در مرنا
  البلاغه و نبون بلاغی امیفالمؤمنین های موسااایقایی نهجای از زیباییو نیز گوشاااهمرنابتشااای،  

 نشان داده شود.

ــ موسـیقای برخاسـته از ترکیب و آرایش مصـوت2 ها و حرکات عبارات و تأثیر آن بر ــ
 بخشیمعنا

هاای کوتااه و بلناد واژگاان درعباارا   موسااایقاای بفخااساااتاه از تفکیاب و آرای  حفکاا  و مصاااو 
 باشد. گف مرنا و مقصود ستن ایشان میراستا و تداعیهم  امیفالمؤمنینالبلاغه با مرنا و مفاد نهج

 های کوتاهمصوت

بفای تحفیاک مفدم در پیمودن راه سااارااد  هنفمناداناه  در بیاان مثال  اماام علی هاایی 
َِ تَفِ یفماید: »  می فُوا اللَّ عَ وَ  یفَاتَّ وِعَ فَخَشََّ  َِ نَْ  سََّ

َ
َِ  وَ وَجِلَ فَضَوِلَ وَ بَاذَرَ فَبَادَرَ وَ َ ََّرَ ُْ َِ فَا فََ   َّاقََّْرَ

َ ی  ابَ وَ اقَََّّْ کََّابَ وَ رَاجَعَ فََََّّ
َ
ن ابَ فََّ جََّ

َ
ازْدَجَرَ وَ َ ذروَ زُجِرَ فََّ رَ فَوََّ ذِّ ََّبَرَ وَ بَُّ ُْ ا رَ فََّ بِّ ُُ َ  وَ  بْسَََََّّّّ

َ
ن فََّ

رِ 
ُ
َِ طَالِباً وَ کَجَا    یفَابََّْذَی وَ َ رَ سَََّّّْ

َ
ی فَن

َ
فَادَ ذَخِ فَرََ

َ
عاً  فَن رِ یهَارِ طَابَ سََََّّّ

َ
ًٍ وَ َ رَ نَضَاداَّ رَ وَّ َُ ًٍ وَ    «.. .رَ

د و یفوتنی کفد، گناه کفد و ید که ساااتن حق را شااانیپز، از خدا چونان کسااای پفوا کن(؛  83)خطبه
کوکار شااد،  یدا کفد و نین پیقی  تاخژ،  یز کفد و پیکو پفداخژ، پفهید و به اعمال نیاعتفاف کفد، تفساا 

د، او را تفسااندند و نایفمانی نکفد، به او اخطار شد و به خدا روی یاده شاد و آن را به گو  جان خف پند د
فوی  یان الهی ریژ و پی  و زاری کفد، بازگشااژ و توبه کفد، در پی راهنمایایآورد، پاسااخ مثبژ داد و ن

تژ، سااود یها گف نایفمانیکفد، راه نشااان  دادند و شااناخژ، شااتابان به سااوی حق حفکژ کفده و از 
   ....زه نگاه داشژ، آخف  را آبادانیفه کفد، و باطن را پاکیطاعژ را ذخ

در عبار  کوتاه یوق بیسژ و هشژ یرل با کمتفین یاصله و بیشتفین تشابه اا که غالبا دو به دو 
و مشابهژ  مساجع یا متجانز هساتند اااا به کار ریته اساژ. این تردد ایرال با غلبه مصاو   کوتاه یتحه  
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ک و پویایی کماعفابی، علاوه بف تشااابه صااامژ ها و اشااتفاک وزنی در پفتو موساایقای خاص خود، تحف 
ییفی را تداعی کفده و با تحفیک و ایجاد انگیزه شادید در پیمودن راه ساراد ، مایه وحد  و انساجام  ن

فاحل رشاد تقوای یفد اساژ؛ زیفا همه ایرال مذکور، اوصااف و مکامل موسایقایی و مرنایی کلام شاده
ها با غلبه مصاو    پی این یرلدررساانند. لذا تب و تاب حفکا  پیمؤمن هساتند که او را به ساراد  می

همااهناا، و باا جناب و جو  و انگیزه   امیفالمؤمنینکوتااه یتحاه، باا مفااهیم و محتوای ساااتن  
قیاان کاه در مفهوم، مورد تااکیاد قفار گفیتاه، تناا ساااب کاامال دارد تاا شااانوناده  قوی و تلا  شااادیاد مت 

 بیشتفین تاثیف و تحفیک را از کلام بسذیفد و آسوده تف راه سراد  را طی کند.  
فموسایقای     در انساجام بتشای جهژ تاثیفگذاری بیشاتف را در این ساتن امیفالمؤمنین   مؤث 

هُ توان یاایاژ: »  می
َ
َ اهُ فَفََّْ  جَوَّ اهُا وَ نَْ  ثَنََّّ ُِ فَفََّْ  ثَنََّّ ُِ فَفََّْ   وَ نَْ  قَرَکََّ لََّ ِِ ا وَ نَْ  جَ ُِ لََّ ِِ هُ فَفََّْ  جَ

َ
َ ا وَ نَْ  جَوَّ

ارَ إِلَ  شََّ
َ
ارَ إِلَ یَ شََّ

َ
ا وَ نَْ  َ ه یِِ َّ َُ هُ فَفَْ   هُا وَ نَْ  بَ َّ زی،  یك کفدن خدا به چی(؛ و با نزد1«)خطبه  ِِ فَفَْ  بَ َّ

ی بفای او تصور نموده و با تصور اجزا بفای خدا، او را یدو خدا مطفح شده و با طفح شدن دو خدا، اجزا
کند و هف کز به ساوی خدا اشاره کند،  نشاناخته اساژ. و کسای که خدا را نشاناساد به ساوی او اشااره می

 او را محدود کفده، به شمار  آورده اسژ.  
تنها   تکفار حفکژ یتحه، به همفاه سایف تدریجی جملا  در عبارا  یوق نه موسایقای حاصال از

ایزوده اساااژ؛ بلکاه بف مرناا و مفهوم آن نیز وحاد  و انساااجاام خااصااای    بف جاذابیاژ کلام اماام
بتشاایده اسااژ تا مفاهیم مفبوط به خداشااناساای با نیم و انسااجامی که موساایقای کلام آن را تداعی  

 میکند در ذهن و جان متاطب به بهتفین شکل بنشیند.

 های بلندتوّ مص

گف  کند  تا تداعیوصاایژ به یفزند ، کلام خود را با موساایقایی همفاه میدر    امیفالمؤمنین
ف و عبف  آمیزی باشاد و می َِ  یفماید: »یضاای تأث  لِ

ََّسَّْ نَانِ اَلْوُْ عِرِ اَلْضُوُرِ اَلْوُسَّْ نَِ  اَلْوَالِِ  اَلْزَانِ اَلْوُفِرِّ لِلوَّ
کْ  اِ  لِل ن هْرِ اَلذَّ اکَِ  اَ یلِل َّ اکِِ  نَسَََّّ لِ نَا لَا  ا اَلسَََّّّ ا یَ اً إِلَی اَلْوَوْلُودِ اَلْوُؤَنِّ َِ نْ َُ   ِ ُِ ا

الِكِ  َّلْوَوْتَی اَلظَّ ْ رِكُ اَلسَََّّّ
بِ  فَاِ  وَ رَهِ یسَََّّ سََّّْ

َ
 یلَ نَْ  قَْ  هَلَكَ یَرَضِ اَلْأ

َ
ِِ اَلْأ کْ یاِ  وَ رَنِ َّنَ بِْ  اَل ن َُ ائِِ  وَ  ا وَ تَاجِرِ اَلْغُرُورِ وَ یِِ اَلْوَ َََّّ

سَِّ َّاَِ اَلْوَنَ َّ یَرِ 
َ
وُوِ  وَ قَرِ یرِ اَلْوَوِْ  وَ بَلِ یا وَ َ ُِ رِ َّ فِ اَلْ ِ  اَلْْفَاِ  وَ صََّ بْوَانِ وَ کَ َّْ

َ
وَاِ  وَ َّ ِ  اَلْأ َِ عِ اَلشََّّ

نْوَاِ  یخَلِ 
َ
ِِ اَلْأ م  یهای زمان، عمف پشاژ ساف گذاشاته، تسالساتتی  هفندی(؛ از پدری یانی، پذ31«)نامه  زَ
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از آن در یفدا، به یفزند آرزومند به آن ه   هساکن سفای اموا ، سفف کنندا،  یدن  هبه روزگار، نکوه  کنند
ا.  یدن  هفهای مصاائب، بندیت  هام، نشاانید، ساالك راه تباه شادگان هدف امفاض، گفوگان ایبه دساژ نمی آ
هیون مفا، اسا یتاجف غفور، مد  هن خوردیها، زمبیها، هدف آسا ن اندوهیها، همنشا ف مفدن، همفاه غصا 

 ن مفدگان.یجانششهوا ، و 
موسیقای این عبارا  با تکفار مصو   بلند »الف« که جز  حفوف لین اسژ در کنار »ف«، »س«  

، »الزمان«، »الدهف«، در قالب  «و »ق« که جزو حفوف مهموسااه اند و هجاهای کشاایده چون »الفان
ند، یضای حاکم بف عبارا   به همفاه دار   ایهشوند و با خود نالعبارا  کوتاه که انگار بفیده بفیده ادا می

ف و تحساف و عبف  آمیزی به تصاویف کشیده اسژ. از آنجا که وفب آهنا بف پایه را یضاایی سافشاار از تاث  
(، یواصل سجع آمیزی که از تکفار 6:  2001باشد)غفیی،  ترادل و تناسب بین دو قسمژ آوا و مرنا می

یضاای   ایندر همنشاینی با ساایف کلما ،  اند، وافب آهنا کلام را تقویژ کفده و »الف« سااخته شاده
 کند.تاثف و عبف  آمیزی تصویف و تداعی شده را تقویژ می

َُ  »  یفماایاد:ن مییشااا یجهاژ عبف  پاذیفی از سااافگاذشاااژ امتهاای پ  امیفالمؤمنین ُِ ذَتْ خََّ اِتَّ
بِ  َُ  ُِ نََّ ُِ َُ  یَّاَلْزَرَا وهُ ُُ وءَ اَلْضََّذَابِ وَ جَرَّ َْ سََََُّّّّ انُوهُ  ههاا آناان را بفدیفعون  (؛234«)خطباه  اَلْوُرَارَ  اً فَسَََََّّّّ

 تتند.یها را جفعه جفعه در کامشان ر ستژ ایکندند، و تلتی ه  کفدند، و به رنج و شکنجیخو
َُ اَلْوُرَارَ های بلند عبار  »مصااو  وهُ ُُ وءَ اَلْضَذَابِ وَ جَرَّ َْ سَََُّّّ انُوهُ «، به خصااوص کلمه  فَسََََّّّ

امُوهُمْ« به دل مد پی در پی، موسااایقی کند و زمانبفی به عبار  داده اساااژ که بف ل داشاااتن دو ی»ساااَ
(. این موسااایقی  20:  1410کناد)عبادالراال،  یل دلالاژ میا اسااافائ  یو دوام عاذاب بف بن  یوساااتگیپ

عُوهُمُ« و موسایقای بفخاساته از تکفار حفف یهای بلند در پفتو هم نشا مصاو  نی »اَلْمُفَار« با کلمه »جَفَّ
گف  کند  و تداعییف اسااژ، بف تکفار و تدریجی بودن عذاب یفاعنه دلالژ می»ر« که دارای صاافژ تکف 

زی در کاربساژ  یباشاد. این مرنا با اساتفاده از آرایه حز آمتحمل درد و رنج طولانی از ساوی مفدم می
و در قالب  (  212:  1400نیفی،  اساژ)دن( به جای أکل)خوردن( به خوبی بفجساته شادهیجف )نوشا 

های بلند، کاملا با مرنا هماهنا و بیانگف عذاب و اساتضاراف طولانی  ز مصاو موسایقای بفخاساته ا
 باشد.  مد  امتهای پیشین از سوی یفاعنه و تحمل درد و رنج مداوم از سوی آنان می
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ــ موسیقای برخاسته از ترکیب و آرایش صامت  3 ها و حروف عبارات در پرتو صفات و ـ
  بخشیمخارجشان و تأثیر آن بر معنا

ها در پفتو صافا  و متارجشاان در عبارا   موسایقی بفخاساته از تفکیب و آرای  حفوف و صاامژ
فالبلاغه که نهج های الهام بتشاای اسااژ، متاثف از زیاد  حفف، تکفار، گف دلالژدر مرنا و تداعی  مؤث 

 ابدال و ادغام و نیز یک ادغام باشد.  

   بخشیناموسیقای برخاسته از زیادت و تاثیر آن بر مع-3-1

بف اساااس قاعده »زیاد  المبانی تدل علی زیاد  المرانی« زیاد  و اوااایه کفدن حفیی به کلمه،  
ن تغییف موسااایقاایی، منجف باه تغییف در مرناای آن ایهشاااود کا موجاب تغییف در موسااایقاای کلماه می

فیته، گاه ها صاااور  گ (. به علاوه همنشاااینی واژگانی که زیادتی در آن41،  1385گفدد)خالقیان،  می
گف مرناا و مقصاااود ساااتن  کناد کاه تاداعیالبلاغاه ایجااد میموسااایقی خااصااای را در عباارا  نهج

 باشد.می  امیفالمؤمنین
مه   هفاد زیادی خواهان، دربار یقبل از پاسااخ شاافاف و روشاان به ا  امام تفك مشااور ، به مقد 

ِِ نَا  د: »ییفماپفدازد و میق و روشاانی میینی دقیچ
ٌِ وَ لَا فِ  یفِ   یکَاکَاْ لِ وَ اَللَّ ِِ رَیْبَ ِِ َّاَلْوِلاَ  یاَلْخِلَافَ

وْتُوُوکِ  َُ َْ دَ کُ ٌِ وَ لَکِنَّ عََّ ا وَ بَوَلَُّْوُوکِ یإِلَ   یإِرْ لَ   یََّ ایَُ ( باه خادا ساااوگناد  من باه خلایاژ  205«)خطباه  ََّ

به آن د که مفا ین شااما بودی)راهفی( رغبتی نداشااتم و به زمامداری شااما علاقه ای نشااان ندادم. ا
 د.  ید و به اصفار مفا به آن واداشتیدعو  کفد

« که با موسیقای خاص خود که ی« و »حَمَلْتُمُونه یبا کاربفد عبارا  »دَعَوْتُمُونه   امیفالمؤمنین
بفخاساااته از حذف نکفدن وااامیف با وجود قفینه سااایاق و اشاااباه وااامه »م« که منجف به زیاد  »و« 

وقایه، شااد  و یفاگیفی دعو  مفدم و اسااتقبال آنان بفای به دسااژ اسااژ و نیز با زیاد  »ن« شااده
 کند.گفیتن حکومژ را تداعی می

 موسیقای برخاسته از تکرار و تاثیر آن بر معنا¬بخشی -3-2 

 یهای مفتبط باا ایقاا  و موسااایقی اسااااژ، چفا کاه تکفار متنااوب حفوف، نغما تکفار باه گوناه
ة تکفار یاز آرا  یکلام، ناشاا   یقیاز موساا  یبتشاا (.  239  ،1980آیفیند)هلال،  موساایقایی زیبایی را می

اند که در دانسااته  یاند و آن را از عواملنام گذاری کفده  یکنار   یقیاسااژ. آن ه بفخی محققین، موساا 
عوامل مذکور را »تکفار«    یساژ و محور اصالیرهور آن قابل مشااهده ن یف دارد؛ ولیتأث  ییایقینیام موسا 
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(، چیزی جز موسااایقای درونی نیساااژ؛ زیفا بساااامد تکفار در 3:  1397اند)عزیزی و آرای ،دانساااته
در ساط  آوایی،  مصاوتها، صاامتها، هجا و واژگان، داخل در ابراد متتلف موسایقا و ایقا  درونی اساژ.  

اثیف گذاری بیشتف بف متاطب  تکفار با تمفکز ستن بف یک محور و شد  بتشیدن به عواطف، موجب ت
حفویی و تکفار صاداهای خاص، آهنا کلام را به سامژ یک موسایقای مشاتص  شاود. این هممی

بتشااای و تاداعی تصاااویف و مرناایی خااص و نیز در (، کاه در مرناا126:   1993کناد)رزقاه،  هادایاژ می
فانساااجام و ارتباط بین لف، و مرنا   »التصاااائص« به آن   جای کتابباشاااد. ابن جنی در جایمی  مؤث 

 پفداخته اسژ.
توان در ابراد گوناگونی هم ون،  البلاغه را می دلالژ موسیقای حاصل از  پدیده تکفار در عبارا  نهج 

 بتشی پی بفد. تاثیف آن در مرنا تکفار یک حفف، تکفار هجا و تکفار واژگان مورد بفرسی قفار داد و به  

 بخشی تاثیر آن بر معناالف( موسیقای برخاسته از تکرار حرف و 

نا  لفی کلام اسااژ)تفتازانی، بی تا:   یباساااز یاز عوامل مؤثف ز  یکیدر صاانرژ بدیع   یمحساا 
ن  ی ، از مهمتف ییآراهاا در پفتو واجژه تکفار حفوف و صااااماژیهاای لفیی باه وهیا (. محساااناا  و آرا265

یف گاذاشاااتاه و در نتیجاه  اساااژ؛ زیفا تکفار بف موسااایقاا و سااااختاار بلاغی کلام تااث  یبلاغ  یهاایژگ یو
 گذارد.  های مرنایی خاصی را بف جای میدلالژ

 حرف »ح«تکرار  -

ُِ لَ یفماید: »در قسامتی از خطبه مشاهور شاقشاقیه می امام علی نَّ نَوَلِّ یإِکَّ
َ
َ َُ ا نَوَلن    یضْلَ َِ نِنْ

بَی  ِ  نَِ  اَلرَّ نِّ َّاَلْفُطَّْ َُ ِ رُ  گاه من در خلایاژ  یدانساااژ، جااو می(؛ بطور قطع  3«)خطباه  لُ یَّاَلسَََََّّّّّ   ینْوََّ

 شود.ف مییل سفاز یاسژ علم و دان ، از وجودم هم ون سیا به آسیچون محور سنا آس
کند که شایوه مرمول و در این خطبه ساتنانی را در رابطه با خلایژ بیان می  امیفالمؤمنین

تن حضاف   رو  مفساوم حضاف ، بیان چنین مباحثی نبوده اساژ. موسایقای حفف »ح« در این سا 
حَی،  یگف مرنا و مفهوم مساتفاد از آن اساژ. حفف »ح« که در کلما  »مَحَل  تداعی رُ«  ی، مَحَلَ، اَلفَّ نْحَده

و   (174:  1366شاود) بیگلفی، تکفار شاده از حفوف مهموس و حلقی اساژ که از وساط حلق تلف، می
در این ساتن گویا تداعی  باشاد. موسایقای حفف را   دارای صافژ بحه به مرنای خشاونژ و گفیتگی می

با وجودی که بف این   -کننده ناراحتی و دلتوری شادید حضاف  از آنانی اساژ که حق اثبا  شاده ا  را



    

223 

هج
ت ن

بارا
ی ع

سیق
مو

ف به
طو

 مع
ش

آرای
ب و 

رکی
د ت

رآین
ر ف

ه د
لاغ

الب
 

شی
بخ

عنا
ر م

ن ب
یر آ

 تمث
ن و

ژگا
وا

 

223 

گشاااایند و آن اند. حقی که در گلوی آنان مانده و زبان به اعتفاف ان نمیمنکف شاااده  -امف واقف بودند
ین سانگینی در گلو ماندن بیان حق با وجود کنند تا به گو  همگان بفساد. احق را بف ملا و باز گو نمی

از یک ساو و از   امیفالمؤمنینشاایساتگی و اثبا  حقانیژ حضاف  به خاطف مصاال  اسالام از ساوی 
از جانب آنان، کاملا با موسایقای   ساوی دیگف بازگو و اعتفاف نکفدن حق مسالم و ثابژ شاده حضاف 

ه و حلقی بودن حفف »ر« و موسیقای بفخاسته از عبا  را  سازگار اسژ.بح 

 حرف »ر«تکرار  -

ََّوْ » ارٌ فِ یفَضَاوِدُوا اَلْکَرَّ وَ اِسَََّّّْ َُ  ُِ فَابِ وَ کَارٌ   یوا نَِ  اَلْزَرِّ فَإِکَّ ُْ ابِ َّاَلْأَ (؛  66«) خطبه  وَْ  اَلْوِسََََّّّ

و سبب آت    هاننا نسل  هیدان جنا مایفا یفار از مید ز یتتن شفم کنید و از گف یاپی هجوم آور یپز پ
 امژ اسژ.یروز ق

حفف »ر« دارای صاافژ تکفیف و چابکی اسااژ که بف تکفار و حفکژ مسااتمف و پی در پی دلالژ 
های زبان به طور سااافیع و متوالی به لثه بفخورد  ( زیفا هنگام تلف، آن، کناره82:  1998دارد.)عباس،  

زیدن را یه خوبی تداعی و تفساایم کند  و با تولید صاادایی خاص، حفکژ ساافیع و پی در پی، واقره لف می
(. این حفف به واساطه اینکه از اصاوا  مهجور و انفجاری اساژ در  پفداز   15:  2007کند)بیاتی،  می

( بنابف  23:  2009ها و تصااویف مملو از وحشاژ و تفس و خشاونژ کار بفد بسایاری دارد.)بلقاسام،  صاحنه
قی آمیتته با شااد  و اسااتمفار و امتداد  این تکفار حفف »ر« با صاافژ تکفیف و ساافعژ و جهف، موساای

«، آن هم  در کناار دو واژه  ایجااد کفده و باا آمیتتاه شااادن باه جنااس لاحق بین دو لف، »اَلْکَفَّ وَ اَلْفَف 
متجانز »عَارٌ و نَارٌ« و ختم شاادن حفف آخف کلما  متجانز به حفف »ر« موساایقای کلام را شااد   

گف هفاس و رعب شادید و مساتمف اصاحاب  ه از کلام، تداعیبیشاتفی داده اساژ. این موسایقای بفخاسات
ن اساژ و متاطب را در ین روز جنا صاف  یا نتساتی« فیلة الهف یدر یضاای جنا و جهاد در »ل  امام

 دهد.  ی تحفیک و بفانگیتتن به جهاد اسژ قفار مییضای مرنوی کلامی که تداعی کننده
َُ اَلْضِبَرُ وَ  » اهَرَتْکُ ا فِ لَفََّْ  جََّ َْ عِوََّ هاا بفای شاااماا روشااان و (؛ عبف 20«)خطباه  ِِ نُوْدَجَرٌ یَّزُجِرْتُ

 د.یآن ه بازدارنده اسژ نهی شد  هلیآشکار اسژ شما به وس
اند  در این عبار  حفف »ر« چهار بار تکفار شاده، حفف »ز« دو بار و حفف »ج« ساه بار تکفار شاده

. موسایقای این عبارا  که بفخاساته از (75-65:  1973که همگی از اصاوا  مجهوره هساتند)انیز،  
د در تکفار آن چنان  ها در کنار یکدیگف اساااژ،  نشاااینی آنها و هم نین همطنین این اصاااوا  و ترم 
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نسابژ  انساجام و درهم تنیدگی و هارمونی خاصای را به منصاه رهور گذاشاته و یضاای هشادار و انذاری  
د متاطب تکان خورده به هو   یتا شارا تداعی و تفسیم کفده اسژ  ها و تهدیدا  عذاب الهی  به وعده

 .غمبف و کتابی را نداشته باشدید در هف زمان، انتیار پیآ

 ق« تکرار حرف » -

فَاٌ  وَ دِ » َْ شَِّ ُ کُ ِْ َُ َْ دِقَاٌ  وَ  خْلَاقُکُ
َ
ا ََّ َُ َْ زُ َْ کِزَاٌ   وَ نَاؤُکُ اخلاق شاما پساژ ؛  (56)خطبه«نُکُ

 و پیمان شما از هم گسسته، دین شما دورویی و آب آشامیدنی شما شور و ناگوار اسژ.
.  اسااژبکار ریتههشااژ بار حفف »ق«   باشااد،اهل بصاافه می یهکه دربار   در عبار  کوتاه یوق

فَاقٌ، زُعَاق«، به جهژ دارا بودن صااافژ قو قَاقٌ، نه قَاقٌ، شاااه   و موسااایقی حفف »ق«، در کلما : »ده
شاد  و متفج اقصای الحلق که با قلقله همفاه اساژ، علاوه بف ساجع متوازی، بف پیوساتگی و شاد   

صاو  قوی را بفای یرل قوی، و صاو  واریف  کند، از آنجا که  این صافا  بف موصاوف شاان دلالژ می
گویا این صااافا  از اهل بصااافه، جدا  (،  65:   1  ،1374رود) ابن جنی،  بفای یرال واااریف به کار می

های اهل بصاافه و این موساایقی با شااد  بدیاسااژ.  نی نیسااژ و به شااد  با آنان عجین شاادهشااد
های این چنین سااازگار باساایاق عبارا  در از عمل کفد آنان تناسااب دارد. نمونه  ناروااایتی امام

 (.89-87  ،1432شود)طالبی قفه قشلاقی،  البلاغه بسیار مشاهده مینهج

 ل«تکرار حرف » -

مندی از عقل و ادب و مشاور  در تراملا   در راساتای تشاویق مفدم به بهفه  امیفالمؤمنین
می نَِّ »یفمااایااد:  اجتاماااعی  لَا  وَ  لِ  ََِّّْ الْجََّ کَََّّ فَفَّْرَ  لَا  وَ  لِ  الْضََّفََّّْ کَََّّ یِنََّی  َِّ یَّلَا  اَ لَا  وَ  دَبِ 

َ
الْأ کَََّّ رَ  یَّرَاَ  

فَد، و هی(؛ ه54«)حکمژکَالْوُشَاوَرٍَِ  فاثی چون ادب  یسژ. مین نادانی نی چویر ندار یر ثفوتی مانند خه

 .سژیبانی چون مشور  کفدن نیتتگی، و پشتیو یفه
تکفار حفف »ل« ده بار، در این کلام که ویژگی بارز آن نفمی و لین بودن اسااژ و شااکل گیفی  
آن در قالب تکفار چهار »لا«ی ناییه که تاکید مرنا را در پی دارد با واامیمه شاادن چهار حفف تشاابیه 

های سکون دهد در مقابل یرل یا اسم، و تکفار مصو هژ را در کمتفین شکل انتقال میکاف که شبا
بااشااااد. شااایوه بیاانی  گف  نفمی دعو  و لطاایاژ مواع، میو یتحاه؛ ایزون بفمرناای تااکیاد، تاداعی

های راهفی اسااژ و غالبا ها و بکن و نکندر بساایاری از موارد به دور از امف و نهی  امیفالمؤمنین
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کفدناد. بف این اسااااس  هاا و پنادهاا را بیاان می  عباارا  و جملا  خبفیاه ناه انشاااائیاه موعیاهباه صاااور 
حضااف  با این موساایقای لطیف و نفم، بف نفمی دعو  ایزوده و موعیه را در قالب جمله خبفی تاکید  

 اسژ.  کفده

  تکرار حرف »م« -

آن  امیفالمؤمنین و تفغیاب  جناا و جهااد  هاا باه  در این ساااتن  جهاژ سااافز  مفدم 
َِ اَلْ »یفماایاد:می وَْ  لِضَوَائِ اَلنَّ  ََ کْفَ

َ
َ ا  ذَاکِ ینََّ لَََِّّ  ََ لَ نْوَی اَلظن

َ
َ َِ یوِْ  وَ  وَ ِِ اَلْ ار  یا ( چاه بسااا 211«) خطباه  رِ 

 بفد ن مییها از بکییها را که تار شهیار ذکف اندیکند  و چه بسهای روز را، که خواب نابود میمیتصم
،   اماام علیدر این ساااتن حکماژ آمیز   مه رَزَائه وْمَ، له هشاااژ باار حفف »م« در الفااظ »ماَا، اَلنَّ

» تکفار شادهیاَلْ  مَمه مْحَی، اَلیَلَمَ، اَلْهه
َ
، أ اساژ. حفف »م« از حفوف مجهوره اساژ که از صافژ جهف و وْمه

آشاااکار بودن بفخوردار اساااژ و با این ویژگی آشاااکار بودن خود، گویا متاطب را هوشااایار و تحفیک  
و آهنا حفوف و صاداها،    یقیمطالره موسا   یاز راهها یکیل مرتقد اساژ  ها ند. از آنجا که رابف کمی

:  1350شاااود)رابف  ا.هال،  یبدن اساااژ که در تلف، حفوف به کار بفده م  ییایا گو  یهاق اندامیاز طف 
بادن در زمفه حفوف شااافوی اساااژ کاه در موقع تلف، آن   ییایا گو  یهاا( و این حفف در میاان انادام43

شاااوناد و جفیاان طبیری مساااادود شاااادن چیزی را باه تصاااویف  هاا بف هم منطبق و محکم میبلا 
(، بنابف این موسااایقای بفآمده از صااافا  و متارج حفف »م« بف مرنای  71:  1998کشاااد)عباس،  می

کند. در این راساتا موسایقای حفف »م« که بفخاساته از محکم بساته مساتفاد از کلام حضاف  دلالژ می
باشااد، متاطب را با موساایقایی محکم و مجهور، بف اه با صاافژ جهف و آشااکاری میشاادن لبها و همف 

 کند.  کند و آشکارا او را هوشیار و تفغیب به جهاد میها سفزن  مینقض عزائم و نابودی همژ
انِ  » کْسََّ ِ

َْ ذَا اَ َِ جَبُوا لِ ُْ َ   َّاِ وْ
َ  وَ  َّنْظُرُ عِشََّ َُ عِلَوْ َ  وَ  َََّّکَلَّ وَعُ عِضَظْ ُ  نِْ  خَرْ   َّسَّْ (؛  8«)حکمژََّنَزَّ

د، و با یگونگفد، و با "گوشاااتی" ساااتن می" پی" میایهد، که با پار ین انساااان در شاااگفژ باشااا یاز ا
 کشد.شنود، و از "شکایی" نفز می"استتوانی" می
و   کناد  تاا عیماژ خاالقهاای آیفین  انساااان را بیاان میدر این کلام شاااگفتی  اماام علی

آور شاااود. در این ساااتن  کوتااه باه متااطاب باا نفمی و قااطریاژ یااد  ایهجهاان هساااتی را در جملا 
اسااژ. در آمیتتگی »م« و ، حفف »م« شاا  بار و حفف »ن« چهار بار تکفار شاادهامیفالمؤمنین

کند. این موسایقا به »ن« مجهوره، آهنا گو  نواز و نوای آشاکار و بفانگیزنده احسااساا  ایجاد می
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حْمْ، لَحْمْ، عَیْم و خَفْم« که همفا ه موساایقای بفخاسااته از تکفار حفف »م« در انتهای چهار لف، »شااَ
شاود و از صافا  آن جمع شادن و نگهداشاتن اساژ)عباس،  ها به هم محکم میهنگام ادای آن لب

باشااد،  ( و با توجه به سااکون حفف قبل از »م« که مساابوق به اخف  حفکا  یرنی یتحه می76:  1998
بتشاااد و باا جهف و سااایقاایی را ایجااد کفده کاه باه کلام حضاااف  نفمی عمیق باه همفاه قطریاژ میمو

 کند.آشکاری، توجه متاطب را بفای شنیدن کلام، جلب و او را تشویق به این امف می
بااشاااد.) کفماانی، بی تاا: تکفار عاامال باا حفف عطف تنهاا بفای تااکیاد می  هم نین از آنجاایی کاه

بار حفف جف با  که آن هم از حفوف شاافوی اسااژ، این تشااویق و توجه آشااکار به عمق ( تکفار سااه 67
  کند.ستن و قطریژ کلام حضف  را تاکید می

 بخشی ب( موسیقای برخاسته از تکرار هجا و تاثیر آن بر معنا

 هجا »بل« تکرار -

ایی و هاارمونی  از آنجاا کاه تفکیاب و نحوه توزیع و چین  حفوف در کلماا ، در ایجااد انساااجاام آو 
گف مرناایی خااص  ( و این موسااایقی تاداعی1975:52موسااایقاایی خااص، تااثیف گاذار اساااژ)مباارک،  

ناه، باه عنوان اعلام بفنااماه  یراژ مفدم مادیهمزماان باا آغااز خلایاژ و ب  امیفالمؤمنینشاااد،  باامی
ذِ یفماایاد: »می ًِ   یوَ اَلََّّ عَلََّ عَلُ َّ یَرْ ًِ وَ لََُّغَرْ ُِ عَِّالْوَقِّ لََُّبَلْبَلُ َّ عَلْبَلََّ ی کاه او را باه ی(؛ باه خادا16«) خطباه  عَضَثََّ

 د.یگفدنه غفبال میید و هف آیشوتته میینه همه درهم ر یحق یفستاد، هف آ
ًِ در عباار  »  اماام علی عَلْبَلََّ جور و مهموس و ای از حفوف مه« باا تکفار گساااتفدهلََُّبَلْبَلُ َّ 

گف مرنا و مقصااود مورد نیف خود  کند که تداعیها با یکدیکف چنان موساایقایی خلق میهمنشااینی آن
یرنی تفسایم یضاای اواطفاب و دگفگونی جامره اساژ. در این عبار  چهار بار تکفار شادن هجا مقطع  

کاه خود    رساااانادهاا در کناار یکادیگف موسااایقاای مضاااطفبی را باه گو  می»بال« و هم نشاااینی آن
اسژ. صفژ جهف در حفف »ل« با کننده مرنای تحولاتی اساژ که جامره اسالامی را در بف گفیتهتداعی

ی حال و زند و شاانونده را کاملا متوجهپنج بار تکفار، اوااطفاب موجود در جامره را آشااکارا یفیاد می
که با -ن حفف »ب«  کند. به علاوه چهار بار تکفار شاادهوای محتوای خطبه و اوااطفابا  جامره می

تفسایم کننده خشام   -کاید تا با صاوتی انفجاری ایجاد شاودشا مییشاار شادید هوا، لبهای بهم دوخته را 
ها اسااژ. بنابف این موساایقای این کلام که بفخاسااته از تکفار مقطع  و ناراحتی و شااد  این اوااطفاب
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باشااد. گویی  جامره می گف مرنای تام خود و شااد  اوااطفاب و ناراحتی موجود در»بل« اسااژ تداعی
 گف تصویف بصفی اسژ.موسیقای سمری تداعی

 هجا »جر«تکرار  - 

رِّ » سََّ
َ
ٍَ اَلْجَوَلِ اَلْأ َْ جَرْجَرَ َْ فَجَرْجَرْتُ رِ إِخْوَاکِکُ َْ إِلَی کَ َّْ وْتُکُ َُ اری ی(؛ شاما را به  39«)خطبه  دَ

 د.یمار ناله کفدیبفادرانتان خواندم اما چونان شتف خسته و ب
، مفدم کویه را نکوه  و علل شااکسااژ و نابودی آنان را بیان  امیفالمؤمنیندر این خطبه  

داند  اند، هم ون شاتفانی مینماید و یاران خود را از این جهژ که از زیف بار وریفه شاانه خالی کفدهمی
همفاه اسااژ.  اند. موساایقای این عبار  با چهار بارتکفار مقطع »جف«  که از درد، ناله و شاایون سااف داده

:  1382ها حفف »ج« به کار ریته به جهژ دارا بودن صافژ قلقله)موساوی بلده،  اکثف کلماتی که در آن
قفاری، تحفیک و جنب )صاغیف،  ( که اجتما  شاد  و جهف اساژ با شاد  خود بف مفهوم شاد  بی92

کناد)رک: ابو الویاا ،  باا جهف خود بف مرناای ارهاار و آشاااکاار کفدن شااادیاد دلالاژ می( و 177:  1420
(  82:  1998پی دلالاژ دارد.)عبااس،  در(. حفف »ر« نیز بف تکفار و حفکاژ مساااتمف و پی189:  2003

بنابف این موسیقای و آهنا این عبار  با پنج بار تکفار شدن حفف »ج« و »ر« که چهار بار آن در تکفار 
های  ناله و یفیاد و بهاانه جوییپی بودن درگف شاااد  و آشاااکااری و پیباشاااد، تداعیمقطع »جف« می

 کوییان اسژ.  

 هجا »وس« تکرار  -

َْ تَطْوَعْ فِ » َُ  یوَ لَ َِ عِرَ اَ ِِ اوُِ  فَََّفََّْرِ َْ َّ لْوَسََََّّّ لَی فِکْرِهِ َُ ا  َِ ها در وجود  ( وسااوسااه90«)خطبه  نِ

  فه شود.ید ناشی از آن، بف یکفشان چیدا نکفده، تا شك و تفدیها راه پآن
سُ« از حفوف اسالن« در  ی»سا  اوه باشاد، که انساان یف میصافا  همز خفی و صاف یودارا  ی»اَلْوَساَ

مهموس و   هندا و زمزم  ین رو، مرنایان آن را تلف، کفد. از اتو میفد، نیار به خود نگیتا زبان  حالژ شا 
کشاد.  از آنجا که یف میخامو  شایطان وساوساه گف را در رسایدن به هدی  را به تصاو  یساف و صادا

کند که هفگز  شایطانی دلالژ می  هاساژ، بف وساوسا از آن یرنی »وس« تکفار شاده  ین کلمه مقطریدرا
(  41:  1990)رک: قطب،  کندایجاد می  یپی وساوساه و ناآرامدردارد وپیگفی بف نمیدساژ از وساوساه
 (.84:  1410،  ی)حمصاندینمایگمفاه کفدن انسان را م  یطان بفایو تلا  مکفر ش
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َ « دارالازم به ذکف  جهف، شاد ، اصاما ، قلقله بوده  یصافا  قو   یاساژ حفف »ق« در »تَقْتَفه
ن همه  ین حفف که از آواهای واکدار اسااژ با ایز بفخوردار اسااژ. ایاقصاای اللسااان ن  یو از متفج قو 

این وساااوس دلالژ   یتکان اسااژ که بف شااد  کوبندگ  ید در متفج خود دارایو شااد یصاافا  قو 
وفب آهنا، هنف به وجود آوردن احساسی خوشایند با استفاده از آهنا  آنجا که  کند. به علاوه  از می

شد  اسژ در دو طفف زیاد  دو » « که دارای صفژ  (.  44:  1984باشد)عبد النور،  .. می.واژگان و
مرنای واژه که با  دهد که به زیبایی  حفف »ق«، چنان واافب آهنگی و موساایقی خاصاای به کلام می

ای که باشاااد به گونه(، هماهنا می  3/564:  1383)منتیفی،  به طور دائم اساااژ  نوبژ، امابهنوبژ
هاا و شاااک و تفدیاد باا شاااد  تماام، نوباژ باه نوباژ بف یکف ملائاک  گویاا شااایااطین باا ایجااد وساااوساااه

 شوند.ها راه پیدا کنند، اما مویق نمیخواهند بکوبند و در آنمی
ف در وجودشااان راه ندارد؛ بلکه یتی و تقصاا د، سااساا ین خطا، تفدیبنابف این یفشااتگان وحی،کمتف 

اسااژ در ها قفار داده شاادهکنند و از طفق روشاانی که بفای آنژ مییامانژ در وحی الهی را کاملا رعا
 (.114/  4:  1375ند)مکارم،  ینماا ابلان میین یفصژ به انبینتست

 عباراتج( موسیقای برخاسته از تکرار واژگان و تاثیر آن در معنا¬بخشی 

انوا  ینون ادبی نییف وزن شارف، تکفار اصاوا  یا هجاها در واژگان و طفز تفکیب اصاوا ، بفای این 
(. تکفار واژگان نیز در 45:  1370ها جلب کنند)ولک،متاطب را به سااوی واژه  ی ه ابدا  شااده اند تا توج 

ارای انسااجام و اسااتحکام  بین متون ادبی علاوه بف ایجاد ریتم، آهنا و لذ  شاانیداری؛ بنای متن را د 
گف مرنایی خاص اسژ؛ زیفا »شاعف یا نویسنده  با کند؛ هم نین این تکفار مفید ارز  مرنایی و تداعی می 

 (.  28:  1997کند  که به آن توجه خاصی دارد.«)ابن ادریز،  می   ای ه تکفار، اصفار بف اندیش 
موسااایقاایی، هنفی و زیباا شااانااختی اساااژ کاه هاای  البلاغاه از جملاه جنباهتکفار واژگاان در نهج

دارد. خواه موسایقای خود  های مرنایی خاصای پفده بف میباشاد و از دلالژگف مرنایی خاص میتداعی
فواژه تکفار شده هم الهام بت  و   باشد یا نباشد.  مؤث 

 تکرار »قدر« -

لَی قَْ رِ » َُ  ُِ ْ قُ ِِ وَ صََِّّ َِّ لَی قَْ رِ هِوَّ َُ جُلِ  ُِ   قَْ رُ اَلرَّ َُّ زَّ ُِ ِِ وَ  کَزََِّ
َ
لَی قَْ رِ َ َُ  ُِ َُّ َُ جَا ِِ وَ شََُّّ نُرُوءَتِ

لَی قَْ رِ یَ  ِِ یَُ  ،  یجوانمفد  ههمژ اوساژ، صاداقژ وی به انداز  ه(؛ ارز  مفد به انداز 47«)حکمژ  رَتِ

 ف  اوسژ.یغ  ه  به انداز یننا داشتن  از انجام کار زشژ، و پاکدامن هشجاعت  به انداز 
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در این ساتن همژ، جوانمفدی، عار داشاتن از کار زشاژ و غیف  را اسااس    امیفالمؤمنین
 داند.ارزشمندی انسان، راستی، شجاعژ و عفژ می

کلمه قدر با موسایقای بفخواساته از »ق« و »د« که از شد  و جهف بفخوردارند و نیز حفف »ر« که  
باشااد و حفف جف »علی« که بیانگف تاکید می از صاافژ تکفار بفخوردار اسااژ به انضاامام چهار بار تکفار

های سانگین کسافه و وامه و وجود آرایه تقسایم هفژ بار تکفار شادن وامیف غایب »ه« و غلبه صاو 
گف اهمیژ صااافا  همژ، جوانمفدی، عار چنان توازن موسااایقایی شااادیدی را ایجاد کفده که تداعی

 باشد.داشتن از کار زشژ و غیف  می

 تکرار »حق« -

بََ هُ  یفْهِ َّنَْ  قَهَی بَقَّ نَْ  لَا  » َُ ُِ فَفَْ   (؛ آن که حقه حق ناشناسی را ادا کند،  164«)حکمژ  بَفَّ

 اسژ.او را بندگی کفده
« دو بار تکفار شادهدر این ساتن امیفالمؤمنین اساژ. حفف »ق« با صافژ شادتی  ، واژه »حق 

ده مقاومژ و ایساتادگی اساژ. تشادید »ق« در کننکه دارد هفژ بار در این عبار  به کار ریته که تداعی
«لف، » ی« و  و نیز همنشااینی آن در کنار حفف »ض« در »  حَق  که از اسااترلا و تفتیم    «یقْضااه ی» قَضااَ

ایزاید؛ ولی از ساااوی دیگف حفف »ح« از حفوف حلقی و بفخوردار اساااژ بف قو  موسااایقایی کلام می
ز در کنار هم قفار گفیتن بی واسااطه دو حفف بیانگف احساااس عمیق درونی و  حفار  عاطفه اسااژ. ا
آمیزند و با توجه به موسااایقا و صاااو  و آوای »ح« و »ق« در کناار یکدیگف، عاطفه و قدر  در هم می

ی« وحاصال از این ساتن مولا و تکفار اسام شافط »مَن« و طباق سالب بین » « و آمدن  یقْضاه ی»لا  قَضاَ
شااد  امف و اهمیژ بتشاایدن و تشااویق به مطلب،  جواب شاافط با »یقد«، ایزون بف تداعی قدر  و 

 بیانگف اهمیژ ادای حق دیگفان و تکلیف محوری اسژ.  

 تکرار »رجل، دار، نفسه« -

کْ » اُ  فِ یاَل ن َِ  یا دَارُ نَوَر  لَا دَارُ نَفَر  وَ اَلنَّ ا وَ رَجُلٌ اِعََّْا َِ عَفَ وْ
َ
ُِ فَن َِ کَزْسََّ ا رَجُلَانِ رَجُلٌ عَا َِ ُِ کَزْسََّ

ا َِ ََّفَ ُْ کی آن که یماندن مفدم در آن دو گونه اند:    ها سااافای عبور اساااژ نه خانی(؛ دن133«)حکمژ  فَنَ

 د و آزاد ساخژ.یگفی آن که خود را خف یا یفوخژ و خود را تباه ساخژ، و دیخود را به دن
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تکفار حفف »ر«  از تکفار واژه »رجل« ساه بار به شاکل مففد و مثنی، و »دار« و »نفساه« دو بار، و 
ا« و طبااق در  عْتَقَهاَ

َ
أ ا، یاَ وْبَقَهاَ

َ
أ «، و نیز تکفار حفف »ف« و وااامیف »هاا« در »یاَ ، مقف  در »دار، دار، ممف 

عْتَق« و به کار بسااتن اساالوب تقساایم؛ موساایقا و آوایی ایجاد شااده که رسااالژ 
َ
« و »أوْبَق، أ ، مقف  »ممف 

اساژ. رساالتی که بف پایه تاکید  هور و بفوز رسااندهتفبیتی خود را بف متاطب به نحو وصاف ناشادنی به ر
باشاد. موسایقای بفخاساته از بف مذمژ دنیا مداری و جلب توجه متاطب و تفغیب به آخف  محوری می

 باشد.کننده مفهوم و مرنای مستفاد از کلام میتداعی  امیفالمؤمنیناین ستن  

 بخشی معنا موسیقای برخاسته از ابدال و ادغام و تاثیر آن بر -3-3

کند. این تغییف موسااایقایی در مرنا و ابدال و ادغام در موسااایقی و آهنا کلما  تغییف ایجاد می
ی را ایاده میمدلول کلمه نیز اثف می ای از تاثیفا  مرنایی را در عبارا   کند. نمونهگذارد و مرنای خاصا 

البلاغه گاه در همنشاااینی با  کلماا  نهجتوان یایژ.  ابدال و ادغام صاااور  گفیتاه در البلاغه مینهج
کند که با مرنا و مقصاااود  ایجاد می  واژگان دیگف، موسااایقی خاصااای را در عبارا  امیفالمؤمنین

 باشد.  ستن ایشان هم راستا می
ن ماانع راه خادا و یهاای هوا پفساااتی و طول امال کاه بزرگتف شاااهیبفای قطع ر   امیفالمؤمنین

لَا وَ »د:  ییفمادهد و میا و آخف  ارائه مییی از ووع دنیو پف مرنا ل جالبیسراد  انسانی اسژ، تحل
َ
َ

کْ  َْ  یإِنَّ اَل ن اءَ فَلَ اْ بَذَّ کَاءِ َّا قَْ  وَلَّ ِ
َْ ِِ اَ ٌِ کَُ بَاعَ ا إِلاَّ صُبَاعَ َِ ابْقَ نِنْ َِ ا صَاعن َِ گاه باش(؛  42)خطبه  «اِصْطَبَّ د  یآ

رفیی که پز از سافازیف کفدن،    هته ماند  هجز به انداز  زی باقی نمانده اساژیا پشاژ کفده و از آن چیدن
 ریزنده ا  آب آن را مجدد یفو ریزد و بتکاند.  

ار کم یا ا بسااا یا عمف دن  هکناد  کاه  بااقی ماانادن ساااتن مفدم را متوجاه این نکتاه مییدر ا  اماام
مانده آب رفف را اساژ، درساژ همانند قطفا  آبی که انساان برد ازیفو ریتتن آب رفف، بار دیگف ته 

زد در این حال قطفا  بساایار اندکی و بی ارزشاای در دیواره یریزد تا آن هم یفو بف تکاند و بیفون میمی
ابَهَا« یروکند، و نه گلی از آن میفاب مییماند که نه کسای را سا رفف باقی می هَا صاَ طَبَّ صاْ   د. در جمله »اه

« مذکف اساااژ، و وااام هفا واژیگفدد؛ ز ف »ها« به صااابابه بف مییهف دو وااام نَا ه ف مؤن  به آن باز  ی»اَلْإه
 بااشاااد:»ریزناده صااابااباه بفیزد صااابااباه را«.گفدد. بناابف این مرنی تحاژ الفیی عباار  چنین مینمی

موسایقی این عبار  با ادغام »ب« در دو جا، و ابدال » « باب به »ط«،  به همفاه شاد  و جهف »ب«  
با »ص«که آن هم صافژ اساترلا و اطباق را دارد، از چنان   و نیز اساترلا و اطباق »ط« و قفین شادن
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گف حالتی اساژ که انساان  برد از سافازیف کفدن آب رفف وقتی متوجه  شادتی بفخوردار شاده که تداعی
کناد تا آن هم یفو ف مییگف آن را با شاااد  سااافاز یشاااود هنوز اندکی آب ته رفف باقی مانده، بار دمی

بَابَةٌ« و  »  بنابف این موسایقی کلمهزد.  یبف  ابَ« و »صاُ هَا« با قفار گفیتن و همنشاینی با کلما  »صاَ طَبَّ صاْ اه
تکفار این واژه، چنان به موساایقا شااد ، قطریژ، آشااکاری و ووااوح داده که متاطب به روشاانی و 

ها در موقع ادا که لب  طورهمانشود،  یابد و بفصفحه وجود  حک میجدیژ بی ارزشی دنیا را در می
 شوند.به هم محکم میحفف با   

« مرنی دیناا گفتاه نمااناد برضااای ن دن  یا اناد کاه دلالاژ بف نوشااا گفی ذکف کفدهیز بفای »اصاااطاب 
 باشد.  (؛ ولی موسیقای عبار  با این مرنا بیگانه می2/467:  1376ته رفف دارد)مکارم،    هماندیباق

  موسیقای برخاسته از فک ادغام و تاثیر آن بر معنابخشی -3-4

ها گیفند و زمینه ادغام آن های متقارب در کنار هم قفار می حفوف همسان و یا دارای متفج گاهی  
 ها اسژ. کنند، لطایژ و گیفایی در عدم ادغام آن نیز وجود دارد لکن به دلیل مرنای خاصی که القا می 

نََّا وَ  یفماید: »در دعا بفای طلاب باران می  امام رَََََُّّّّْ
َ
َ  ْ ابَاْ جِبََّالُنََّا وَ ایْبَرَّ ََّ قَِ  اکْ َََََّّّّ ُِ اللَّ

نَا ا یرَْ  فِ یوَ تَوَ   هَانَاْ دَوَاعن َِ های ما از بی آبی شاکاف خورده و ؛ خداوندا   کوه( 115  )خطبه«نَرَاعِهَِّ

 سفگفدانند.های خود های ما در آغلاند [ دامزمین غبار آلود و] چارپایان ما تشنه
( و »دواب« به مرناای چارپایان)ییومی،  1004:  1425»هیاام« به مرناای تشااانگی)مصاااطفی،  

ها به صااور  جدا  ( اسااژ. قفار گفیتن » « کنار »د«، در »هامَژ دَوَابَنا« و لزوم تلف، آن64/  1تا:  بی
ایی آنان از آب را،  از هم، با وجود قفیب المتفج بودن این دو حفف، تشنگی چارپایان و دور بودن و جد

ف کند. بنابف این موسایقای بفخاساته از یک ادغام بف مرنا  با وجود نیاز شادیدشاان به آب، تداعی می   مؤث 
 باشد.می

 نتیجه گیری 
آورد ، کاه رهتفکیاب و آرای  مرطوف باه کلماا   یفآیناددر    البلاغاهموسااایقی و آهناا عباارا  نهج

های خاص،  ها و مصاو حفف یا حفویی خاص با صاامژهمنشاینی زیبای واژگان و بفخاساته از غلبه 
های  باشاد؛ دارای تاثیفا  مرنایی گوناگون، دلالژهای ادبی و بدیری میهمفاه با وامیمه شادن آرایه
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جاا کنیم یاا باهگف مفهومی خااص اساااژ، باه نحوی کاه اگف یاک کلماه را جااالهاام بت  متتلف و تاداعی
 ز آن موسیقی و دلالژ مرنایی خاص را نتواهد داشژ.ی دیگفی به جای آن بگذاریم، هفگ واژه

ف و عبف   انسجام بتشی، ایجاد   تحفیک و ایجاد انگیزه شدید در پیمودن راه سراد ، یضای تأث 
ساانگینی در گلو  عذاب و تحمل درد مداوم، شااد  یفاگیفی و اسااتقبال مفدمی،    یوسااتگیپآمیزی،  

یضااای هشاادار و انذار،  تداعی    هفاس و رعب مسااتمف،تداعی  ماندن بیان حق با وجود شااایسااتگی،  
  زمزمه پنهانی و وساوساه درونی شایطان، اساتمفار و پیوساتگی دعو ، تداعی گساتفه ساساتی و وارف،  

پی بودن ناله و یفیاد و بهانه  درشاد  اواطفاب و ناراحتی موجود در جامره، پینفمی دعو  و موعیه،  
تقویژ حز یژ بتشاایدن به مووااوعا  طفح شااده،  وقفه، شااد  کوبندگی، اهمتلا  بیها،  جویی

، دوری و جدایی از چیزی با وجود نیاز شادید به آن، از آشاکاری و وواوحنفف  از ساتم و ساتم کاران،  
 باشد.  البلاغه میجمله تأثیفا  مرنایی موسیقای عبارا  نهج

ا همااهنگی  البلاغاه چناان باا موواااو  و مرنا موسااایقی خاارق الرااده و اعجااز آمیز عباارا  نهج
هفگز  جاای آن بگاذاریم،  ی دیگفی باهجاا کنیم یاا واژهباهاگف یاک کلماه را جااکاه    آمیزی داردساااحف

دلالژ کند؛ زیفا هف گونه تغییف و   امیفالمؤمنینتواند به این زیبایی بف مرنا و مقصاود مورد اراده نمی
 شود.  ایی عبارا  میهای مرنجابجایی منجف به تغییف موسیقایی و به تبع آن تغییف دلالژ

بتشااای، عادم تفادف در البلاغاه و تااثیف آن بف مرنااهاای مرناایی موسااایقاای نهجباا اثباا  دلالاژ
 .شودالبلاغه نیز به طور ومنی ثابژ مینهج
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